
المحطة الخامسة:

ایستگاه پنجم: 

شيء من سيرته (عليه السلام) مع أنصاره والناس

اشاره به گوشه هایی از رفتار ایشان (عليه السلام) با مردم و انصارش 

أنتم كفيتموني مؤنتهم !
 شما بار زحمت آنها را از دوش من برداشته اید 

هـــذه كـــلمة لـــلسيد احـــمد الـــحسن (عـــليه الســـلام)، يشهـــد فـــيها لأنـــصاره 
الـذيـن يـبيّنون حـقّه لـلناس، ويـلاقـون فـي سـبيل ذلـك شـتىّ صـنوف الأذى 

من الكثير منهم، كالاستهزاء والسخرية والسب، وما شابه:
می دهد؛  شهادت  انصارش  براي  آن  در  که  است  الحسن (عــليه الســلام)  احمد  سید  سخنان  این 
کسانی که حق را براي مردم آشکار می سازند و در این راه از بسیاري از مردم، آزار و اذیت هاي 

فراوانی از قبیل ریشخند و استهزاء و مانند آن را متحمل می شوند: 

[ أعــــانــــكم الله عــــلى هؤلاء، والله أنــــا لــــم أواجــــهم، أنــــتم كــــفيتمونــــي 
مؤنـتهم، ولـكن - والله - أحـيانـاً أجـلس أبـكي عـلى مـا حـصل مـع عـلي (عـليه 
الســـلام)، وأمـــثال هؤلاء الـــذيـــن يـــواجـــهوكـــم الـــيوم يـــتقافـــزون فـــوق رأســـه، 

يقولون له: كم شعرة بلحيتي، ومن هذه التوافه ].
«خداوند شما را در برابر این افراد یاري کند! به خدا سوگند من با آنها رویارو نشده ام، شما بار 
زحمت آنها را از دوش من برداشته اید؛ ولی به خدا سوگند، گاهی اوقات می نشینم و بر آنچه براي 



حضرت علی (عـليه السـلام) رخ داد اشک می ریزم. امثال کسانی که با آنها مواجه می شوید بر سرش 
یورش  بردند و به او گفتند: چند تار مو در ریش من است! و این از بهیمت و حیوان صفتی آنان 

است.» 
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